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   . بود شده شان تعيين مدت حبس که انتقال به اتاق زندانيانی- ۵٣

باز شد و چند تن سرباز روسی وارد » اتاق محصلين «  مدتی اقامت در اين اتاق، روزی، دروازۀ  به ھر رو، بعد از

ھم برای بردن زندانی يا زندانيان اعدامی آمده باز« : زان روسی زندانيان فکرمی کردند سرباِدنبا ھر بار آم. اتاق شدند

ًو ولد ھرکی را خواندم فورا کالای خوده جمع نام « : شته اش را باز کرد و گفتسرگردۀ سربازان لست دست دا. »! اند

  .»کرده از اتاق خارج شود 

ًوی فورا اسباب و اثاثيۀ اش را برداشت . رفيق اسم پدرش را گفت . ء خوانده شدنام يک تن از رفقا.  نام خوانی آغاز شد

 بالا ٣به منزل « : سرباز گفت. به ھمين ترتيب ساير رفقاء از اتاق بيرون شدند و در دھليز ايستادند. و از اتاق خارج شد

 جنايتکاران به طرف سمت راست، به دھليز منزل سوم که رسيديم، سردستۀ. خودش در پيشاپيش ما قرار گرفت! شويد

که نام رفقاء خوانده شد،  بعد از اين. ًنگھبان فورا دروازۀ اتاق را باز کرد. طرف جنوب شرق در برابر يک اتاق ايستاد

 اتاق بزرگ منزل سوم سمت جنوب دھليز اختصاص به زندانيانی داشت ۴. »! عجله کنيد به داخل اتاق برويد« : گفت

  .تعيين کرده بود» محاکمۀ استعماری «  را که مدت حبس ھايشان

يک تعداد معدود رفقای چپ انقلابی که در آن اتاق  زندانی بودند، ھمه از جاھايشان برخاسته . به اتاق بزرگ داخل شديم

گاه آن. با ما بغل کشی و جور پرسانی نموده اسباب و اثاثيه ھايمان برداشته به بالای چپرکت ھای دو منزلۀ خالی گذاشتند

  .نی از ما استقبال کردنديبا چای و شير

در اين اتاق بزرگ زندانيان از ھر محفل و گروه و سازمان و احزاب منسوب به طيف ھای مختلف سياسی با قيد ھای 

و قيد ھای  ) ١٠ تا ۶از( قيد ھای متوسط )  سال حبس ١۵تا  ١١از ( ؛ قيد ھای طويل )  سال حبس ٢٠ تا ١۶از ( ابد 

  . ، شب ھای پراضطراب و روز ھای پر درد و اندوه را سپری می کردند) سال حبس ۵تا  ١( کم از 

ر و تبليغات دولت مزدور خبر شوند و متيقن گردند لويزيون رنگه در گوشۀ اتاق مانده بودند تا زندانيان از اخبايک پايه ت

  .است» برگشت نا پذير« ان ش» انقلاب ثور« که 

ًاشتغال روزانۀ ما عمدتا جر و بحث ھای . ُخوابی کشنده می گذشت  و شب ھا به مشقت و بیروز ھا به کندی و نا آرامی

ً ايدئولوژيک در محدودۀ چگونگی تشکل سازمانھا و تداوم مبارزۀ روزانه در سطح شھر کابل و بعضا خارج -سياسی 

بحث روی صحت و .  می زداز آن، ھمچنان چگونگی سازماندھی، ساختار ھای تشکيلات مخفی در ساير ولايات دور

روی گرفتاری . سقم خط مشی سازمان ھا در شرايط اشغال و بسا مسائل عديدۀ ديگر ھم شامل جر و بحث ھای ما بود

و به کمبود کار در شرايط مخفی ھم   ھم  صحبت می کرديم١٣۵٧ ثور ٧عله ئی در آغاز کودتای منحوس  رفقای چپ ش

 مبارزه با پوليس سياسی و نفوذ آنان در داخل گروه ھا و سازمانھای ۀبرد شيوی داشتيم و در مورد کمبود کارئ ھانقد

کمونيستی کشور بحث ھای داغی در ميان رفقاء باز می شد و نقد و نظرات خود را رفقاء با ھمديگر در ميان می 

 احزاب و گروه ھم جوشی مستحکم مايۀ نگرانی اطلاعات زندان و ھمينطور سبب دلواپسی مکتبی ھایه اين ب. گذاشتيم

ھای اخوانی می شد؛ از ھمين منظر شعله ئی ھا در ميان زندانيان از اتوريته و صلابت و احترام عميق وآميخته با 

  .محبوبيت خاصی برخوردار بودند

 تقسيم شده بودند و ٢- رفقای طيف انقلابی منسوب به گروه ھا وسازمان ھای مختلف در چھار اتاق منزل سوم بلاک 

اشتيم  حس می کرديم اگر جر و بحث و گاھی ھم که تقابل رفيقانه نمی د.  به نوعی مخفيانه ارتباط می گرفتندباھمديگر 

  . بی مسؤوليتی دست و پا می زنيمدر ورطۀ شديد
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زمانی که . تفريح و ھواخوری ھر روزه نبود.  جانفرسا شده بود١٣۶٠ھوای اتاق به خاطر شدت گرمی ماه سرطان 

جازۀ برآمدن زندانيان را به صحن بلاک می دادند در غير آن ھمان بھانه ھای ھميشگی را با بی اعتنائی لازم می ديدند ا

  . ». بيرون رفتن  نيست! برو. احضارات درجه يک  است« ، يا » برو بنشين در جايت، ھيأت آمده « می دادند 

ن ھمه به اميد شنيدن خبر ھای اميد بخش مبنی زندانيا. ھم فرا می رسيد» پايوازی  « ۀروز ھای مملو از اضطراب کشند

آوردن و دادن لباس و مقداری مواد خوراکه ھمراه با پرزۀ خط برای . بر زنده بودن  اعضای فاميل ھايشان بودند

زندانيان مستلزم تحمل گرمائی جانسوز دامنۀ کوه چکری و نشستن پايوازان در برابر دروازۀ بزرگ زندان پلچرخی به 

  . رفتن پرزه خط جوابيه از زندانيان شان بودندگ رِانتظا

ِچرخ زندان  به سنگينی کوه چکری در روز ھای روشن و نيمه روشن و شب ھای ظلمانی و اعدام ھای دسته جمعی 
در ھمين روز ھای وحشت و دھشت در نوبت تفريح . آزاديخواھان در نھايت کندی از روی سينه ھايمان عبور می کرد

يد از کانتين عده ای از رفقاء را در رھرو ھا وکنج و کنار ھا می ديديم و اخبار درون و بيرون زندان و يا در نوبت خر

  . را که از زندانيان خودی و ساير زندانيان شنيده بوديم با ھمديگر مبادله می کرديم

» جزائی « لاح مدت را که به اصط) » شکم کته « مشھور به (  بود که شنيديم استاد صديق ١٣۶٠اوايل ماه سرطان 

 رسيد، در نوبت تشناب و يا نوبت ٢ -که به بلاک  وی ھمين.  انتقال داده اند٢- تمام شده بود، به بلاک ١ -اش در بلاک 

بھمن گفته پيام را به « کانتين به يکی از رفقای چپ انقلابی که ھم اتاقی ما بود پيام رفيق بھمن را داده تأکيد کرده بود که 

بگو، ھرگاه وی را ھم نيافتی به رفيق فاروق غرزی ) ح( صورتی که وی را نيافتی آن را به  داکتر توخی بگو در 

  [*] » بگو

الات زيادی را در موارد مختلف  به ؤپيام رفيق بھمن س. افته در بالا را با رفقای ساوو در ميان گذاشتممطالب تذکار  ي

آيا اين پيام درست است ويا ساخته و « : از جمله پرسش نخست اين بود. ميان کشيد که مايۀ نگرانی تمام رفقاء شد

  بر سرچه است؟ » مذاکره با دولت « دارد؟ موضوع چه مفھوم » زندگی نوين « . »پرداختۀ اطلاعات زندان می باشد 

 وحدت تشکيلات سازمان ساوو با دولت دست يا  و ست لويزيونیباز ھم تأکيد دولت برسر مصاحبۀ تَمسلما اين مذاکره 

» يده با ھر دو د« ًکه سازمان پيکار بعدا اين خيانت تاريخی را [  در واقع ادغام ساوو با دولت دست نشانده بود -نشانده 

در ) » مائويزم« به زعم برژنيف( پذيرفته و سلاح بر زمين گذاشت و از مشی انقلابی سازمان و مائوتسه دون انديشه 

قد از خود و ازمائوتسه دون انديشه پرداختند و حلقۀ تسليمی ر راديو تلويزيون بی شرمانه به نآن سند امضاء کردند و د

    ]!بر گردن نھادند

   

  به ماتم نشاند   دھنده که زندانيان  ساوو را در زندان پلچرخی تکان خبری -  ۵۴

»  قيدی ھا « لحظات زندگی در زندان پلچرخی را  در ھمين اتاق  تکان دھنده ترين و بدترين  اندوه بار ترين، يکی از

  .تجربه کرديم

 ١ - به کارگاه بلاک ٢-جبران صاحب را که از مدت ھا قبل از گارگاه بلاک  ماه سرطان بود ٢٠ و يا ١٨در روز 

 انتقال می دھند، به آن شخص که مورد اعتمادش ٢-  به بلاک١-انتقال داده بودند؛ زمانی که ديد يک زندانی را از بلاک

  : بود چنين گفت

بھمن، مسجدی، لطيف [ساوو  شش تن از رفقای رھبری ١٣۶٠ سرطان ١٢به رفقای ساوو بگو که  در روز « 

 با فير ماشيندار ١ - را در ميدان ميان ديوار بزرگ و ديوار دومی بلاک ] محمودی، يونس زرياب، شير علم و نجيب

  . »سرتان سلامت باشد . اعدام کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

زندان ی بود که تا آن لحظه در ھائخبر اعدام رفقای رھبری ما يکی از بدترين، درد ناکترين و لرزاننده ترين خبر

  .پلچرخی به اطلاع ما رسانيده شده بود

و افروختن ما را، جز فقط می سوختيم و سوختن .  آن روز تو گوئی در ميان فوران آتشفشان قرار داده شده بوديم

  . چ کس ديگر حس نمی توانستخودمان، ھي

در سراسر زندان پلچرخی به سرعت ) ساوو ( » سازمان انقلابی وطن پرستان واقعی « اخبار اعدام اعضای رھبری 

مرگ کمونيست ھای تسليم . دار ساخترا عزا) ھا » شعله ئی «  معنائی به بار( درمجموع طيف چپ انقلابی . پيچيد

  . ِناپذير ساوو، مرگِ به سبکی پـر قو نبود؛ مرگی بود به سنگينی کوھھای پامير

که  بعد از اين]. روز از اعدام رفقاء می گذشت  ١٣ - ١٢که مدت  [ ١٣۶٠ اسد سال ١۵سر انجام چاشت روز پنجشنبه 

سر و کلۀ يک . قره وانۀ چاشت را آوردند و نان را صرف کرده بوديم که صدای منحوس بازشدن دروازۀ اتاق بلند شد

 وروی دراتاق نمايان گشت ی داشت؛ ھمراه با سرباز شصاحب منصب مسن از اھالی ھرات که قد بلند و ھيکل ورزيده ا

آنگاه با آواز . ب قديمی نزديک چپرکت رفقاء که رسيد، درنگ نمود و به لست دست داشته اش نگاه کردصاحب منص

  .»! يد جمع کنيد، از اين اتاق بيرون شوزود باشيد کالايتانه...! و حميدالله ولد .... کبير ولد « : بلندش گفت

کرده  اتاق را ترک » خدا حافظی«  رفيق ديگر بعد از برداشتن اسباب و اثاثيۀ مختصر با رفقای ھم سازمانی و چند

  .کرديم

لحظات، چون . »!ھمين جا ايستاده شويد« گفت منصب ھراتی   که رسيديم، صاحب٢-به نزديک دروازۀ بزرگ بلاک

تمل بودند بر سربازان چند تن زندانی که مش. مدتی سپری شد. ه ھای درد ناک و ھراس انگيز به کندی می گذشتتگذش

ع را به و شفيزيز معلم؛ معلم صاحب صالح ؛ ع .P.H.D  معروف به صوفیوفی عبدالرحمن  سرحدی؛ صعبدالرشيد

  .  نزديک دروازه آوردند

و از يکديگر سؤال ھائی . که ما را به کجا انتقال می دھند، حدس ھائی زديم عليک و جور بخيری، از اينو بعد از سلام 

ند و دارای جثۀ قوی که ھميشه می کوشيد با سخنان نرم و آميخته با قد بل[» صاحب منصب ھراتی « سر انجام . کرديم

از روی اجبار در « با زندانيان صحبت کند و به آنان وانمود سازد که » دوستانه « ًطنز وکلمات خنده برانگيز و ظاھرا 

  و ھمراه با چند با ھمان سرباز  شوروی] »! زندان خدمت می کند؛ ورنه وی با اينھمه مھربانی کجا و زندان کجا

دو سه . ده بود، بيرون شدند ساخته ش٢ - به روی دروازه بلاک ِسرباز مزدور ديگر از اتاق دفتر که متصل به ديوار رو 

آنگاه صاحب منصب  . ِو چند سرباز ديگر ھم در عقب مان قرار گرفتند» کاروان کوچک مان«نفر شان در پيش روی 

  .ممحيل به ما دستور داد که  حرکت کني

  

  ، يا سياھچالی در طبقۀ سوم   » ١ -بلاک   « -  ۵۵

را به طرف شمال پيموديم، صاحب منصب مزدور  ) ٢-بين دو ديوار زندان دايره وی و بلاک ( راه پر از گرد وخاک 

 که رسيديم وی امر ١- نزديک دروازۀ بلاک. پيچيد)  عبور می کند ١-راھی که از برابر بلاک ( به طرف دست چپ 

بعد از مدتی سر و کلۀ يک تن از جلادان نامدار زندان .  شد١ -خودش وارد اتاق متصل به دروازۀ بلاک .  دادتوقف

ھمراه با ] معروف شده بود » ور  کِجلاد« ، يا » پنجشيری ِ کورِشمس الدين« که درميان زندانيان به [ پلچرخی 

 اين خاين ملی و مزدور روسھا . شدندبيرون  از اتاق نگھبانانروسی سه سرباز -و دو » صاحب منصب مسن «

سراپای ھر ھفت زندانی را با دقت يک قصاب که به گوسفندان قربانی » شمس الدين کور «  بود، ١ - ندان بلاک قوم

که اسم پدر  بعد از اين. گرفت و اسم ھر زندانی را خواند» صاحب منصب ھراتی« لست را از دست . نگاه می کند، ديد
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بعد از . دنشو) » بلاک مرگ « يا  ( ١ -رسيد، امرکرد تا ھرچه زودتر از دروازه گذشته وارد صحن بلاک زندانی را پ

ک افغانستان خودش يک شوروی که زير پوشش ازبييک تن از سربازان ازب[ پايان مراسم تحويل گيری به عبدالرحمن 

اين ھا را به  اتاق « ، گفت ] شکنجه گران بود  امين ھم در زندان صدارت شامل تيم- را پنھان کرده و در دورۀ تره کی 

ُپـرتـو کن "تاريک     ).پرتاب کن(» " ! َ

 ھراس برانگيز شکنجه ھايش قصه ھا می گفتند، ۀم گپ که زندانيان دورۀ تره کی و امين درمورد شيوک  خاموش وِجلاد

 ٣ را که پيموديم وارد دھليز منزل ٢منزل  و ١زينه ھای منزل .  وی را دنبال کرديم »!ازپشتم بيائيد« به نرمی گفت 

عبدالرحمن جلاد در برابر دروازۀ آخری رو به جنوب . از دھليزی که به طرف غرب امتداد داشت ، عبور نموديم. شديم

را باز کرده ...   ، که قد کوتاه داشت واز اھالی شمال کابل بود دروازۀ نمره ٣نگھبان کوته قفلی ھای منزل . توقف کرد

  .وقتی ھمه داخل شديم دروازه را قفل کرد و از اتاق دور شد. »! داخل شويد « : تبختر امر کردبا 

که ازکوته قفلی ھای صدارت وارد زندان مخوف پلچرخی شديم، اين نخستين باری بود که خود را در يک  بعد از اين

يک گروپ ضعيف  دود زده به .  يافتيماتاق تاريک که کلکين و روشندانش  را با تخته چوب بسته و ميخ کرده بودند،

در گوشۀ اتاق تعدادی کمپل و توشک و بالشت  که بوی خون .  شمع، اتاق را اندکی روشن ساخته بود١٠ يا ۵روشنی 

کلکين ھای اتاق را که به طرف جنوب زندان باز می شد، اگر . مانده بود وجود داشتميداد و از دورۀ امين جلاد به جا 

 که در يک اتاق بزرگ -  از جمله خانم محموده عضو ساوو -  سه نفر زندانی زن - با دو رال امين نمی بستند فامي

خته ھای ميخ تعمير يک منزلۀ آن طرف زندانی بودند ديده می شد، گشت و گذار آنان در صحن جنوبی از بين درز ت

 زندانيان خطرناک را در ھمين اتاق تاريک  گاھگاھی ياد می کردند که١ -ده ای از زندانيان بلاک ع. شده ديده می شد

   .پيچدشکنجه می کردند تا داد و فرياد و ضجه و ناله ھايشان به صحن دو طرف شمال و جنوب زندان ن

لای کمپل و بالشت و توشک ھائی ه اسباب و اثاثيۀ سادۀ خود را در يک طرف اتاق گذاشته دست به کار شديم تا از لاب

برای خود جدا  ، آنھا بودۀکه قدری پاک تر از بقيرا ھايش » بھتر«  آن آنھا ديده می شد، که خون خشک دلمه شده در

  . کنيم

کار انتخاب ما که به پايان رسيد و در نزديک ديوار جنوب تعمير که آن طرفش  خالی بود و اگر پنجره ای می داشت 

  . از شاھراه کابل ننگرھار ببينممی توانستم زمين ھای زراعتی و برخی جاھای دامنۀ کوه چکری و گوشه ای

سازمان انقلابی وطنپرستان « ھفت زندانيی که در اين اتاق تاريک پرتاب شده بودند، مرکب بودند از کبير توخی عضو 

؛ معلم صاحب صالح عضو کميتۀ مرکزی ) » ساوو« ( ؛ حميد الله سيماب متھم به عضويت در ھمين سازمان » واقعی 

 مسعود؛ صوفی - ؛ عبدالرشيد سرحدی عضو نفوذی خاد در باند جمعيت اسلامی ربانی » پيکار « سازمان تسليم شده ای 

شاه، » ياست عمومی ضبط احوالات ر«  عضو از کشور بلغارستانPHD عبدالرحمن از اھالی ھرات دارندۀ درجۀ 

نجيب؛ عزيز » عمومی خاد رياست « ًی امين بعدا عضو » کام« ی تره کی و» اگسا « داوود خان، » ونيت ملی مص«

  .معلم  عضو فرکسيون امين جلاد، کارمند در وزارت تعليم و تربيه؛ ھمچنان شفيع عضو حزب اسلامی

  .در اين کوته قفلی تاريک و نھايت گرم و مرطوب آغاز يافت»  روزۀ مان ۴۵جزائی «  حبس يا گويا 

  دادامه دار

***** 

  ).که از رابطۀ استاد صديق با اطلاعات چيزی نمی فھميد (  اينک متن پيام رفيق بھمن -[*] 

 نديدی به رفيق توخی بده، اگر وی رااين پيام رفقاء را نخست به :  پيامی را که رفيق بھمن به من داده چنين است « 

] رفقای مرکزی  [ ١-رفقای بلاک ! " ھرگاه وی را ھم نيافتی به رفيق  فاروق غرزی بگوبگو،  ) ر . ح ( رفيق 
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زندگی نوين را برايتان تبريک می گويند و تأکيد نموده اند که رفقاء خواھان اين اند که نبايد ھيچ يک عضو سازمان 

ھرگاه . به تنھائی صحبت نمايد] خواجه عطا محمد وفا [ ندان عمومی  از ساير اعضای ساوو با قومساوو به نمايندگی

ھرتصميمی که رفقای "ندان عمومی خودش چنين خواستی را با يک عضو ساوو مطرح نمايد، درجوابش گفته شود قوم

  .» . "  مرکزی ما بگيرند ھمان تصميم مورد قبول ما ھم است

  


